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 بررسی تطبیقی معارف توحیدی در خطب نهج البلاغه
 الرضاو روایات عیون اخبار    

 *** اعظم آبدار/ ** مصطفی آذرخشی/  * منصور پهلوان
 37/6/79تاریخ پذیرش:    31/7/79تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 کی یمحتوا که اس  ثیاحاد در یقرائن کشف ات،یروا اصال  احراز طُرُق از یکی

 یمشترک مضمون بر مختلف، اسناد با که یتیروا هرید عبارت به. کند دییتأ را  یروا

 یمحتوا یبررس.برخوردارند یشتریب اعتبار از هرید اتیروا به دارند،نسب  دتل 

 در که  رضا امام یدیتوح اتیروا با آن ی سهیمقا و البلاغه نهج یدیتوح خط 

 نیمضام در یفراوان اشتراکات از یحاک ، شد  ثب   الرضا اخبار ونیع کتاب

 ی  اعتبارسنج یراهها از یکی عنوان به تواند یم که اس  کتاب دو نیا یدیتوح

مت ینف خلق، و خدا مشابه  ینف لیقب از یموضوعات.شود شناخته آنها اتیروا  وه 

ر و  و یانهار جسم ینف مخلوقات، بودن حادث و خداوند بودن یازل خداوند، تصو 

 و خداوند نبودن یمرئ خداوند، ذات نبودن مرک   و یمتجز   خداوند، یمکانمند

 نهج در که اس  یدیتوح مشترک یها آموز  از ییها نمونه خلق و خدا نیتبا

 مشترک نیمضام نیا. اس  ملاحظه قابل  الرضا اخبار ونیع اتیروا و البلاغه

 یلع نیرالمامنیام یدور  یزمان ی فاصله به که ابدی یم یشتریب  ی  اهم آنها 

 رضا امام و  به که قم یکلام و یثیحد ی مدرسه در کردهایرو تفاوت زین و 

 دی  س که بغداد یکلام و یثیحد ی مدرسه با دارد، تعلق ع الرضا اخبار ونیع مالف

ه اس ، ستهیز آن در البلاغه نهج مالف یرض  .شود توج 
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 واژگان کلیدی
 .البلاغه نهج ،الرضا اخبار ونیع ات،یروا د،یتوح

 طرح مسئله
تکمه بر حدیث و روایو  وابسگهه به حصگول ا مماان از لگدور آن اسو. برای این مایور  را کار ایی 
در عل  الحدیث و نقد الحدیث ارائه شگده اسگو که از آن جمله  عرضۀ حدیث بر قرآن و روایات دیهر اسو. 

شود که  شکال وارد میمعمولا  به  اهام ذکر احادیلی که بمانهر موضوعاتی در زمماۀ اعهقادی اسو  این ا
و ندارد  بسماری  موضگوعات مذکور  مسگهاد به اخبار آحاد اسو و از آنما که خبر واحد در اعهقادات  حممخ

که در قالب احادیث اعهقادی در دسگگگهرس قرار  رفهه اسگگگو  مورد غفلو قرار می  از تعالم  ا ل بمو 
هی از آموزه  ای ا ل بمو  در موضگگوعات اعهقادی  یا از   مرد.این در حالی اسگگو که بخش قابل توجخ

و  سگگگهاد که یکی از آن قرائن مؤیداتی در  تواتر معاوی برخوردارند و یا دسگگگهک  محفوف به قرائن لگگگحخ
  در این موضگگوعات لگگدور یافهه وایات دیهر اسگگو. مهأسگگفانه روایاتی که از سگگوی امامان مضگگاممن ر 

اسگو در ممام  حدیلی شگمعه  ذیل عااوین  ونا ون پراکاده شگده اسگو. یکی از این موضوعات  روایات 
ه به مسگائل و شگبهاتی که در عصر خویش مواجه بوده  مربوط به بحث توحمد اسگو. محدثان شگمعه با توجخ
ا امروزه این نماز  انگد اقگدام بگه تایم  ابوابی کرده اند و روایات توحمدی را در ذیل آن ابواب ذکر نموده اند. امخ
احسگگاس می شگگود که  روایات    مضگگمونی که در ذیل عااوین مخهلف و در کهابهای  ونا ون  پراکاده 

از  که در روایات ا ل بمو شگده اسگو  جم  آوری شده تا آن دسهه از موضوعات مربوط به عل  توحمد 
تواتر معاوی برخوردار  سگگگهاد یا محهوای مشگگگهرکی دارند  آشگگگکار  ردند.افزون براین  وقهی روایات یک 
ی برای فه  احادیث آشکار می شود؛ این مه خ نمز در  موضگوع اعهقادی در کاار    قرار  مرند  قرائن مهمخ

 وفا  اعهقادی شمعمان مؤثر اسو.
 سهم  که دلمل نقلی را کار مذکور اسو؛  ه شگا د دسگهوراتی از ناحمۀ امامان از  ممن روسگو ک

 روایو شده اسو که: به عاوان نمونه از امام لاد 
حَادِ ینَا حَدِ ی" لََ تَقْبَلُوا عَلَ  

َ
دُونَ مَعَعُلى شَاهِداف مِنْ أ وْ تَجِ

َ
على أ نا مَعلى"ا ثِنَ یثَنَا إِلَا مَا وَاسَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّ قَدِّ ََ ُ  اءْ

 د 2/254  بحارالانوار مملسی 221کشی  )
به ما آموخهه اند که روایات المل   در این حدیث   به موضوع بسمار مهمی اشاره شده اسو؛ امامان 

  دارای موارد مشابه و    سان باشاد و به می بایسو از جهو محهوایی  در سایر سخاان معصومان 
 در روایو دیهری  حسن بن جه  می  وید: و باشد  نمی توان اعهماد کرد.روایهی که فاقد این مزیخ 
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ا ج تَجِ  » َهههَ َُ لِرِّ ادِ ی ُ لهْ ا اأَْحهَ اا وَ یهئُنهَ ِ عَزا وَ ءهَ َِ اوا ا
 اَِهَ

َ
عُلى اَ ا سَقِسهههْ ََ عَنها اءَ ا ءهَ الَ مهَ ةف  هَ لِفهَ ََ ثُ عَنْكُمْ مُخْ

حَادِ 
َ
ا وَ إِنْ لََْ ی ثِنَا سَإِنْ كَانَ یأ ایشْبِهْهُءَا سَلَ ی شْبِهُهُءَا سَهُوَ مِنا  د2/352 برسی س1«سَ مِنا

در این روایو نمز به مقایسگگه و تطبمق حدیث بر سگگایر روایو تأکمد شگگده اسگگو. از این روسگگو که می  
ثان شگمعه این موضگوع را به ملابه معماری مه خ در سگامش اعهبار روایات به ار بسهه ک بمام  فقمهان و محدخ

دیهر روایات  ا ر آن را  مخوان و سگگگاز ار با آنها می یافهاد یا به جم   اند؛ آنها پس از مقایسگگگه ی روایو با
عرفی ممان آن و دیهر احادیث دسگو می یافهاد بدان عمل می کردند و ا ر  امن نمی شگد آن را در شمار 

د"تقویو 242خارج می سگگگاخهادسنک: مسگگگعودی  اخبار شگگگاذخ و نادر می آوردند و از دایرۀ اعهبار و اسگگگهااد
ثان شمعی  ه عالمان و محدخ اعهبار حدیث  با تکرار مضگمون آن در روایات دیهر"  مطلبی اسگو که مورد توجخ
قرار داشگگگهگگه اسگگگگو و آن را بگگه عاوان یکی از الگگگول مه خ در اعهبگگار سگگگامی روایگگات مطرح کرده 

 د   36؛ مامقانی  33/198اندسنک:عاملی 
این وظمفه ای اسگگو برعهدۀ پژو شگگهران که در جهو شگگااسگگایی و بررسگگی    خانواده  ای لهذا  

حدیلی در حوزه  ای  ونا ون تلاش کااد. در پژو ش حاضگر  تلاش شگده اسو که مضاممن مشهر  در 
خطب توحمدی نهج البلاغه و کهاب عمون اخبار الرضگگا ع شگگااسگگایی شگگود.برای این مایور موضگگوعات 

فکمک ذکر شگگگده اند و نمونه  ایی از عبارات نهج البلاغه و عمون اخبار الرضگگگا ع که بر آن توحمدی   به ت
 دلالو دارند  مطرح شده اسو. این موضوعات از این قرار اسو:

 نفی مشابهت خدا و خلق-1
در بحث توحمد  موضگوع نفی مشابهو خدا و خلق اسو. از  از محوری ترین آموزه  ای ا ل بمو 

شگگااخهی از خدای مهعال ارائه شگگده که نافی دو حدخ  آن جمله در روایات اممرالمؤمامن علی و امام رضگا 
له به دور اسگگو. ایاک نمونه هه و تفریط معطخ ایی از این  تعطمل و تشگگبمه اسگگو؛ معرفهی که از افراط مشگگبخ

 شود:روایات ملاحیه می 
دربگارۀ عبادت ملائکه بماناتی ایراد   در بخشگگگی از خطبگۀ اول نهج البلاغگه کگه حضگگگرت اممر  -

 فرموده اند آمده اسو:
رُونَ عَلَ ی وَ لََ »  مَاكِنِ وَ لََ ی وَ لََ  یناءْصَْنُوعِ  عِلى صِفَاتِ یجْ وَ عُلى بِاأَْ ظَائِر عِلى یإِلَ  ونَ یُ شِ ی حُدُّ درضی 2«بِالنا  د  42سسمخ

                                                                        

 رسد،به حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم:احادیثی از شما به ما می رسد که مختلف است.فرمود: آنچه از ما به شما می - 1
 بر کتاب خدا و احادیث ما تطبیق و مقایسه کنید، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است و گر نه از ما نیست.

سازند و  با تشبیه  او را مورد اشاره ارند و هرگز خدا را در جایی محدود نمیدفرشتگان، صفات مخلوقات را بر خداوند روا نمی  4-
   قرار نمی دهند.
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و دارد که باور و عملکرد لگحمحی که مرضگی خداسو  این  جملات از آن رو در تحقمق حاضگر ا ممخ
تبممن شگگگده اسگگگو؛ زیرا ملائکه  مان  مزی را پذیرفهه اند و می خوا اد که رضگگگای حق تعالی اسگگگو و 

ر  زبوبا بمان عقمدۀ آنها  باور لگگگحمو توحمدی را مورد اشگگگاره قرار داده اند. در عبارت م اممرالمؤمامن
 نفی لفات مخلوقات از ساحو حق تعالی  و نفی شااخو مقایسه ای خداوند مورد تأکمد قرار دارد.

ترسگگگممی از عقاید مردم جا لمو داشگگگهه اند و به  در خطبگۀ یک  نهج البلاغگه  حضگگگرت اممر -
 بر بشریو ارزانی داشهه اسو  اشاره فرموده اند:  کرامهی که خداوند به واسطۀ بعلو پمامبرخات 

« 
َ

خُوًاف اَ
ْ
هِعِلى مَو امِ ُ بُوا َ َْ اِ  عِدَهِعِلى وَ إِ جْجَ ِ ِِ   ِ ولَ اوا داف َ سهُ حَاَ عُلى مُحَءا ْْ ُ سهُ نْ بَعَثَ اوا

َ
ِ  إِلََ أ فً ی مِ ییَن  النا هُوَ  ثَاُ عُلى مَشهْ

عُلى َ ِ  اههُ َ اُ اأَْ یاف مِ یهسِهِ ههْ
َ
ةٌ بَ یْ ْ ضِ لََدُهُ وَ أ ََ َِّ شههَ ََ ًٌ وَ اَرَائِقُ مُ رَ شههِ ََ هْوَاءٌ مُنْ

َ
َ ةٌ وَ أ فَرِّ ََ عٍلى یَن مَذٍِ  مِلَاٌ مُ بِّ ِ   مُشههَ  وِا

دٍ ِ   حههِ
وْ مههُ ههْ

َ
عِلى أ قههِ

لههْ خههَ وْ مُشهههِ  بههِ
َ
عِلى أ ِ نَ یِ  إِلََ غههَ یٍ اسِههْ عِلى مههِ ا ههِ

َ ههَ
  ههِ
َ هُُْ قههَ نههْ

َ
ةِ وَ أ لََلههَ نَ الَهههها عِلى مههِ  بههِ

دَاهُُْ هههَ هِ سههَ
هَا درضی «1لَةالْجَ  د  44سسمخ

در این بخش از خطبۀ خویش  یکی از انحرافات عقمدتی مردمان آن روز ار را مسگگألۀ تشگگبمه  امام 
فی کرده اند.  دانسهه اند و پمامبر  را ر ایی بخش انسانها از این انحراف معرخ

 در خطبه ای در حضور مأمون   فرموده اند:  امام رضا -
َ عَرَفَ یسَلَ » شْبِ سَ اوا اَ اهَعلىیمَنْ عَرَفَ بِال ًَ   د1/149سلدو  عمون اخبار الرضا ع « 2عِلى 

 حضرت در ادامۀ  ممن خطبه بمان داشهه اند:
شْبِ یلََ دِ »  اَ خْلََصِ وَ لََ إِخْلََصَ مَعَ ال ِ

ِْ فَاتِ مَ  یعِلى وَ لََ نَفْ یاَ ةَ إِلَا بَعْدَ اءْعَْرِسَةِ وَ لََ مَعْرِسَةَ إِلَا بِا بَاتِ الصِّ ْْ عَ إِ
شْبِ  اَ لْقِ لََ  عِلى سَكُاُّ مَا ِ  یلِل نِعُ مِنْ صَاِ عِعلىیْ عِلى یِ نُ سِ یْ خَالِقِعِلى وَ اُاُّ مَا  ءَدُ ِ  یالْخَ  د  1/152س مان 8«ََ

                                                                        

تا این که خدای سبحان، برای وفای به وعده خود، و کامل کردن نبوّت، حضرت محمّد )که درود خدا بر او باد( را مبعوث کرد،  - 1
های او شهرت داشت، و تولّدش بر همگان مبارك بود. در را گرفته بود، نشانهپیامبری که از همه پیامبران، پیمان پذیرش نبوّت او 

ها تشبیه ای خدا را به پدیدههای متفاوت بودند: عدّهروزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده و امیال گوناگون و روش
کردند. پس خدای سبحان، مردم را به اشاره می کرده و گروهی در اسماء و صفات خداوند دچار انحراف شدهو برخی به غیر خدا

 وسیله پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله  از گمراهی نجات داد و هدایت کرد، و از جهالت رهایی بخشید.
 خدا را نشناخته آنکه بخواهد با تشبیه ذاتش را بشناسد.  - 4
گیرد، و با اعتقاد به باشد، معرفت و شناخت انجام نمیشود، و تا اخلاص نتا معرفت و شناخت نباشد دیانت کامل نمی - 3

تشبیه، اخلاصی در بین نخواهد بود، و اگر کسی در مورد خداوند به صفاتی زائد بر ذات قائل شود )چنان که در مخلوقین دیده 
، در خالقش وجود شود(، تشبیه را نفی نکرده بلکه در واقع قائل به تشبیه شده است، هر چیزی که در مخلوق یافت شودمی

 نخواهد داشت و هر آنچه در مورد او امکان داشته باشد، در باره صانعش محال و ممتنع خواهد بود.
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در این حدیث  اسگاس دیانو را بر نفی تشگبمه بمان کرده اند و حقمقو نفی تشبمه را این  ونه   امام
 رموده اند که  ر آنره که در خلق وجود دارد در خداوند نمسو.مطرح ف

ملاحیۀ روایات فراوانی که در این زمماه وجود دارد  بمانهر این حقمقو اسگگو که در  مچ مکهبی  نفی 
مورد تأکمد قرار نهرفهه و ابعاد مخهلف آن تاها در آموزه  ای  تشگگگبمه خداوند به ماناد مکهب ا ل بمو 

 ده اسو. ایشان تحلمل ش

 نفی توهّم و تصوّر خداوند -2
ر حقخ  از موضگگوعات دیهری که با بحث نفی تشگگبمه ارتباط مسگگهقم  دارد  موضگگوع نفی تو خ  و تصگگوخ

ل از ریشگۀ "و  " اسگو و در  مهعال اسگو که روایات فراوانی برآن دلالو دارد. کلمۀ "تو خ " مصگدر باب تفعخ
ل آمده اسگگو ل و تملخ ر" مصگگدر باب  د12/643سنک: ابن مایور 1لغو به معاای تخمخ  مرامن کلمۀ "تصگگوخ

ل از ریشگۀ "لگور" اسگو که به معاای ایماد نقشگی از یک  مز در ذ ن اسو که باعث تمممز آن  مز از  تفعخ
ر در روایات  492امور دیهر می شگود سنک: راغب الگفهانی   د بررسگی اسگهعمالات واژه  ای تو خ  و تصوخ

ل  می توان  فو که تو خ  یک  مز   ویگای ارتبگاط آنهگاسگگگو؛  و در معادل معاایی توخ   یعای تملخ
خ

بگا دقگ
  نوعی ادرا  آن شیء اسو که به واسطۀ لورت سازی و قماس آن  با امور شااخهه شده انمام می شود.

این کلمه از الگگطلاحات کلمدی در عل  فلسگگفه و ماطق اسگگو آنراانکه فلاسگگفه عل  حصگگولی را  امن 
ی»اند:تعریف کرده  ن الشگخ وراُ الحالگلةُ مع د این 1/22سسگبزواری  شرح المایومه  2«ءع عادز العقل و الصگخ

لگگور عقلی به واسگگطۀ ادراکی که حواس انسگگان از موجودات خارجی دارند در ذ ن ایماد می شگگوند؛ ا ر 
ه می  ویاد و  اانره این لو ها از معقولات رتادرا  آنها به  ور مسهقم  لورت پذیرد به آنها معقولات اولمخ

ه انهزاع شگگود به عاوان معقولات ثانویه شگگااخهه می شگگوند سنک: مان  د  از این رو در آموزه  ای 225اولمخ
  لگگورت سگگازی و تو خ  نمودن خداوند  جایز نمسگگو؛ زیرا لازمۀ انهزاع وجود حق تعالی در ا ل بمو 

ت خویش شگبا و داشهه باشد. حال ذ ن آن اسگو که خداوند محسگوس واق  شگود و یا ایاکه به مخلوقا
آنکه  امن  مزی ممکن نمسو و خدای مهعال با حواس مادی در  نمی شود و شبا هی    با مخلوقات 
ر می کاد   خویش نگدارد.باگابراین  رآنره که ذ ن آدمی در دقمق ترین شگگگکل خود دربارۀ خداوند  تصگگگوخ

ه از آن اسلگورت مخلوقی  شگبمه مخلوقات دیهر اسگو که به حق تعالی نسگ و بو نمی یابد و خداوند مازخ

                                                                        

 توهّم الشیء تخیّله و تمثّله - 1
 آید.ء در ذهن پدید میعلم عبارت است از صورتی که از یك شی - 4
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د. در ادامه  احادیلی از نهج البلاغه و عمون اخبار الرضگگگا ع که بر 66/292سنک: مملسگگگی  بحارالانوار   
 این موضوع دلالو دارند  مورد بررسی قرار می  مرد.

اش اشگگگاراتی کرده اند اممرمؤماگان علی -   می در  لمعگۀ خطبگه ای کگه بگه عمایب آفریاش خفخ
 فرمایاد:

 « ُ بْ  یُن الْحَقُّ اءْبُِ  هُوَ اوا
َ
حَقُّ وَ أ

َ
ا هَرَ  الْعُ یُن أ ا حْدِ ی مَّهِ

ََ عُلى الْعُقُولُ بِ هاف وَ لََْ تَقَعْ عَلَ كُ ی دٍ سَ یونُ لََْ هَبْلُغهْ با عِلى یونَ مُشههَ
قْدِ  ََ وْهَامُ بِ لَف ی رٍ سَ یاأَْ ثا درضی  1«كُونَ مََُّ  د 216سسمخ

ی با  ش  دیده   آن حضگرت  در این خطبه  وجود خداوند را روشن تر از آن  مز ایی دانسهه اند که حهخ
می شگگود.برخی از شگگارحان نهج البلاغه  این عبارت را  امن توضگگمو داده اند که محسگگوسگگات آدمی و از 

ا عقل سلم   مرهاه د د ارخطا نخوا د ش جمله حسخ بماایی در پاره ای از مواق  د ار اشگهباه می شود؛ امخ
مه مملسی نمز 9/259؛ خویی  ماهاج البراعه  9/132؛ ابن ابی الحدید  255/   8سنک: ابن ممل   د علاخ

این موضوع در یکی  د61/821 ممن توضمو را دربارۀ عبارت مزبور داده اسو سنک:مملسی بحارالانوار 
 از حکمههای نهج البلاغه نمز مورد تأکمد قرار  رفهه اسو:

وِ یلههَ » َِ الههرا ایههسههههَ عههَ ُ عههُ یههةُ كَاءههْ َُ الههْ  ِ كههْ دْ هههَ قههَ اِ  سههَ بْصههههَ ِ
ِْ عَ ا ةِ مههَ ا وَ لََ یههنههَ هههَ لههَ هههْ

َ
نِ یههونُ أ اُ مههَ قههْ عههَ غههُ ُّ الههْ

نْصَحَعلى ََ درضی  2«اسْ  د  525سسمخ
خدایی که معرفو خویش را در فطرت انسگان به ودیعه نهاده اسو و با تدبمر  در بمان حضگرت اممر

و قدرت خود را به نمایش  ذارده اسو  از  ر موجود دیهری  آشکارتر اسو.  خویش در عال   بمعو  عل 
آن حضگگرت بعد از این عبارت  توضگگمو داده اند خداوندی که بودنش به این روشگگای اسگگو  محاط عقول 
واق  نمی شگود؛ زیرا عقل مخلو  خداسگو و نمی تواند به لان  خویش احا ه یابد. عقل قادر به در  این 

ی می یابد که لگگان  عال  عاری از حقمقو  سگگو  که جهان را خالقی اسگگو که وجودش ازلی اسگگو؛ حهخ
ا شگگگااخهی از ذات خداوند نمی تواند داشگگگهه باشگگگد؛  لگگگفاتی  ون عمز  جهل   حدوث و تغممر اسگگگو. امخ

ل خداوند  حدخ زدن بر   الفاظی که اممر مؤماان در خطبۀ مذکور  بمان کرده اند بمانهر آن اسگگگو که تعقخ
س او ایماد کااد  وجود اوسگگو و از آن روکه خداوند محدود نمسگگو  عقلها نمی تواناد تصگگویری از ذات مقدخ

                                                                        

توانند برای او حدّی تعیین ها نمینگرند. عقلها میاست که دیدهاو خدای حق و آشکار، حقیقی تر و آشکارتر از آن چیزهایی  - 1
 ای مشخّص کنند تا در شکل و صورتی پنداشته شود.توانند برای او اندازهها و اوهام نمیکنند تا همانندی داشته باشد، و اندیشه

که از عقل نصیحت خواهد، عقل به او خیانت  نمایاند، امّا آن کسها دروغ میاندیشیدن همانند دیدن نیست؛ زیرا گاهی چشم - 4
 کند.نمی
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حْدِ که ا ر  امن کااد  د ار خطای تشگگگبمه می شگگگوندس
ََ با ی دٍ سَ یلََْ هَبْلُغْعُلى الْعُقُولُ بِ م آن هاف كُونَ مُشههَ د جملۀ دوخ

قْدِ یعَلَ  وَ لََْ تَقَعْ بر  ممن حقمقو اسگو:س  ناظر حضگرت نمز ََ وْهَامُ بِ لَف ی رٍ سَ یعِلى اأَْ ثا  مؤمامناممرال دكُونَ مََُّ

ل ذات حق  در کلامی کگه در حگدخ اعلای بلاغو قرار دارد  این حقمقو را مورد اشگگگاره قرار داده اند که تعقخ
س الهی نمز آن اسو  تعالی  محدود سگاخهن و تشگبمه او به مخلوقات خویش اسو و لازمۀ تو خ  ذات مقدخ

ه لگگگورتی شگگگبمه مخلوقات برای او در نفس ایماد کاد و این کار با الگگگل "عدم مشگگگابهو خدا و خلق"  ک
یک   ناسگگاز ار اسگگو.  ممن موضگگوع را در دو خطبۀ دیهر نمز مورد تأکمد قرار داده اند؛ یکی از آنها خطبۀ

ه و در باب معرفو در قسگگمهی از آن  اولگگاف و کمالات ملائکه را بمان کرد نهج البلاغه اسگگو که امام
ْ یَ لََ توحمدی ملائکه فرموده اند: ُ ونَ َ اَ ُ اَ وِ  وَ صهْ اَ د رضی 1«ریبِال د بر اساس این عبارت  از کمالات 11سسمخ

در این جملۀ کوتاه و پرمغز  لورت سازی از حق  معرفهی فرشگههان  توخ   نکردن خداوند اسگو. امام
س خگداونگد  فی تعگالی را لازمگۀ تو خ  ذات مقگدخ ای از این خطا معرخ ب را مبرخ بمان کرده اند و فرشگگگههان مقرخ

 اند.کرده
 نهج البلاغه آمده اسو: 423در حکمو -

وْحِ  » اَ وْحِ یوَ سُذِاَ عَنِ ال اَ عُلى یدِ وَ الْعَدْلِ سَقَالَ ج ال َ اَ وَ ََ لَا هَ
َ
هِءَعلى دُ أ اَ لَا هَ

َ
د رضی 2«وَ الْعَدْلُ أ  د553سسمخ

در این عبگگارت بلمغ  دو الگگگل اعهقگگادی توحمگگد و عگگدل را تعریف کرده انگگد.  اممر مؤماگگان علی 
ه  نکردن خداوند به افعال  امام حقمقو توحمد را تو خ  نکردن خداوند دانسگگگهه اند؛  اانکه عدل را مهخ

ر د باد ان تعریف کرده اند. باابر تعالم  اسگلامی  کسی که خداوند را فاعل اعمال باد ان می داند و آنها را
اعمالی که انمام می د اد ممبور قلمداد می کاد  خداوند را به عدالو نسگگگهوده اسگگگو سنک: لگگگدو   

 د  42الهوحمد 
 :خطاب به فهو بن یزید جرجانی آمده اسو در بخشی از بمانات توحمدی امام رضا -

الِقَ لََ » عُلى یإِنا الْخهَ عِلى نَفْسههَ إَ بهِ
ا وَصههَ َ   هِ

إُ إِلَا نَّا  صههَ
َ
إُ یوَ أ ِ   صههَ وْ   الا نْ هُدِْ اَعُلى وَ اأَْ

َ
زُ الْحَوَاسُّ أ جِ

نْ هَعْ
َ
هَامُ أ

   8هَنَالَعُلى 

                                                                        

 پندارند.ملائکه هرگز خدا را با وهم و خیال، در شکل و صورتی نمی - 1
نسبت به توحید و عدل پرسیدند فرمود: توحید آن است که خدا را در وهم نیاوری و عدل آن است که او را متّهم  از امام - 4

  نسازی.
 آنچه خود را ستوده، وصف نمی شود و چگونه می توان وصف نمود کسی را که حواس از درکش و اوهام ازخداوند جز به  - 3

 رسیدن به او ناتوان گشته اند. 
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که "آفرید ار مهعال جز به  دجملۀ نخسگو حضرت رضا64لگدو   الهوحمد  183/ 1سکلمای 
آنره خود را ولف کرده  ولف نمی شود" ناظر بر توقمفی بودن اسماء و لفات حق تعالی اسو؛ 

 نقل شده اسو: عبارت مذکور شبمه این جملۀ مشهور اسو که در مااجات  ای رسول خدا 
نَاءَ عَلَ »  بْلُغُ مَدْحَعَ وَ الثا

َ
ثَْ یلََ أ

َ
ََ اَءَا أ  ْ

َ
 یعَ أ

َ
 د8/821سکلمای 1« نَفْسِعََ اَ

به لگگورت   عبارات بعدی این حدیث نمز در راسگگهای  ممن جمله مطرح شگگده اسگگو. امام رضگگا
اسگگهفهام انکاری بمان کرده اند که  هونه می توان خدایی را ولگگف کرد که محسگگوس حواس بشگگر واق  

و نمی شگگود و قابل تو خ     نمسگگو؛ زیرا این اجسگگام  سگگهاد که محسگگوسگگاد و خد ه از جسگگمانمخ اوند مازخ
اسگو؛  مرامن انهزاع لور و می نمز از محسوسات امکان پذیر اسو؛ باابراین ذات حق تعالی که محاط 

د  ممن موضگگگوع در عباراتی از 1/212حواسخ بشگگگری قرار نمی  مرد قابل تو خ  نمسگگگو سنک: مازندرانی 
 نمز قابل ملاحیه اسو؛ تعابمری ماناد:  عمون اخبار الرضا 

الرضگگا  "سلگگدو  عمون اخبارد َ باأبصهها  و اأوهامیصههإ   ان و لَ یإن او هبا َ و هعالَ لَ " 
   1/115"  ر 1/121"س مگگان  مََّنع عن اأوههام أن هكَنههعلىد د نگگاظر بر نفی تو خ  و تصگگگوخ

 خداوند اسو.

 ازلی بودن خداوند و حادث بودن مخلوقات -3
م اسگلام در روایات فریقمن به لگراحو از نبیخ  قل شده اسو که خدا بود و  مچ  مز  مراه ن  مکرخ

 116و  1/93سنک: کلمای« کگان الله و ل  یکن معه شگگگیء»او نبود و در مقطعی اراده کرد کگه بمگافریاگد:
نمز  د در روایات امامان 5/839ترمذی ؛  3/125؛ بخاری 181/ 1ابن حابل ؛  66؛لگگدو   الهوحمد  

شگگوا د فراوانی بر حدوث عال  وجود دارد؛ پاره ای از این شگگوا د در این زمماه دلالو تطابقی دارد و دسگگهه 
 ای از آنها دارای دلالو الهزامی اسو. 

و و  در این بمانات  خداوند مهعال  جهان خلقو را در مقطعی  از نمسگگگهی ابداع فرموده اسگگگو و مالکمخ
و او نسگگگبو به عال   ما و او با سگگگایر خالق  ا مهفاوت اسگگگو؛ زیرا  ر ربوبمخ و حقمقی اسگگگو و خالقمخ لکمخ

ا  خداوند  به اشگگماء معدوم سگگازنده ای  سگگاخهه  ای خویش را با تغممر در  مز ای دیهر ایماد می کاد؛ امخ
کمد قرار  رفهه اسو وجود می بخشگد؛ این نکهۀ بسمار مه خ که در سخاان ا ل بمو  ت  2مورد تآ و  شدخ

ات فلسفی حدوث  وجود ندارد. در آموزه  ای املک و خداوند نسگبو به اشگماء را آشگکار می کاد  در نیریخ مخ
معصگگومان  خداوند واجب الاراده نمسگگو؛ بلکه اراده لگگفو فعل خداوند اسگگو و حق تعالی  فاعل مخهار 

                                                                        

 3/342الکافی، - 1
هُ لَا مِنْ شَیءٍ فَمِنْ شَیکُلُّ صَانِعِ شَی - 4     )۶۵۱ /۶کلینی، (ءٍ صَنَعَ مَا خَلَقءٍ صَنَعَ وَ اللَّ
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 اسو؛ نه ایاکه در آفریدن و نمافریدن بی اخهمار باشد. 
هگدا در روایاتی از نهج البلاغه و عمون اخبار الرضگگگا ع که دارای دلالو در ادامگه   مبحگث حگدوث را اب

 تطابقی اسو و پس از آن در روایاتی که دلالو الهزامی بر این موضوع دارد  بررسی می کام .
 روایات دارای دلالت تطابقی  -3-1

 »در یکی از خطب خویش فرموده اند: اممرمؤماان علی -
شْ ی لََْ     لُقِ اأَْ صُولٍ یخْ

ُ
َ لِ  اءَ مِنْ أ

َ
بَدِ یأ

َ
وَائِاَ أ

َ
درضی «س1ةیةٍ وَ لََ مِنْ أ  د233سمخ

تصگریو آن حضگرت در این عبارت شریف آن اسو که مادا المواد آفریاش  ازلی نبوده اسو؛ باابراین  
مخلوقات حادثاد و این عقمده که مادۀ عال  ازلی اسگگو و خداوند  تاها لگگورتهای جدیدی به آن مادۀ ازلی 

 می د د  لحمو نمسو.
 نهج البلاغه آمده اسو: 152در آغاز خطبۀ  -

لْقِعِلى وَ بِمُحْدَثِ »  وُءُودِهِ بِخَ
َ

الِّ اَ ِ الدا َ لِ  خَلْقِعِلى  الْحَءْدُ وِا
َ
 أ
َ

علىیاَ  د  211س مان  2«َِ
 نمز آمده اسو: 135شبمه این عبارت در بخشی از خطبۀ 

الِ »    الْحَءْدُ وِا ... الدا
َ

بَعَلى  ِ دَمِعِلى  اَ نْ لََ شههَ
َ
 أ
َ

بَاهِهِمْ اَ َِ
 وُءُودِهِ وَ بِاشههْ

َ
بِحُدُوثِ خَلْقِعِلى وَ بِحُدُوثِ خَلْقِعِلى اَ

  ِ عُلى الها دََ  ِ    لهَ ِ  ِ  یمِ  صههَ الْقِسههْ امَ بهِ
ادِهِ وَ  هَ مِْ عِبهَ

ُُ ادِهِ وَ اْ تَفَعَ عَنْ  دَلَ عَلَ  عهَ عِلى وَ عهَ عِلى   ِ  یِهْ خَلْقهِ حُكْءهِ
شْ مُسْ  شْهِدٌ بِحُدُوثِ اأَْ َ لِ یََ

َ
 أ
َ

علىیاءِ اَ  د269س مان 8«َِ
آن حضگرت در این خطبه  ا  به دو موضگوع  عقلی ارشگاد نموده اند؛  نخسو وجود مخلوقات را اثبات 
کاادۀ لگگگان  عال  و در عبارت دیهر حادث بودن مخلوقات را نشگگگانۀ ازلی بودن خداوند بمان فرموده اند. 

 می شود در این دو خطبه نمز لراحها  بر حدوث حقمقی مخلوقات نأکمد شده اسو. اانکه ملاحیه 
 در خطبه دیهری از آن حضرت آمده اسو:-
دِ ی لََْ  »  عَ كَائِنهاف وَ لَوْ كَانَ  هَ لهِ

ًَ اِ  ا ِ یهكُنْ مِنْ َ بهْ اف ْهَ انَ إِهاهَ نْ لََْ ی اف لََ یهاف لَكهَ
َ
دَ أ الُ كَانَ بَعهْ  ی قهَ

ََ رِ كُنْ سَ عِلى یعَلَ   جْ

                                                                        

 آفریدگان را از اصلی ازلی و ابدی )یعنی چیزی که همیشه بوده و خواهد بود،( نیافریده است.  - 1
های نو، بر ازلی بودن او گواه ستایش خداوندی را که با آفرینش بندگان، بر هستی خود راهنمایی فرمود، و آفرینش پدیده - 4

 .است
ها، وجود خود را اثبات فرمود، و با همانند داشتن پیدایش انواع پدیده با حدوث آفرینش بر ازلی بودن خود دلالت کرد، و با - 3

های خود راستگو، و برتر از آن است که بر بندگان ستم روا دارد، میان مخلوقات معلوم شد که خدا همانندی ندارد. خدا در وعده
 بودن اشیاء، گواه بر ازلیت اوست.مخلوقات به عدل و داد رفتار کرد، و در اجرای احکام عادلانه فرمان داد، حادث 
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اتُ  َْ فَاتُ الْمُحْدَ درضی  1«الصِّ  د221سسمخ
که به لگراحو حدوث عال  را حدوث حقمقی  یعای موجود شدن بعد از معدوم بودن  بمان داشهه اند. 
زیرا در این عبارت تأکمد شگده اسو که قبل از آنکه خداوند ارادۀ خلقو نماید  مچ موجودی نبوده اسو. از 

ز نیریات فلسگفی که  مادۀ عال  را ازلی دانسهه اند و یا ایاکه خداوند را این رو می توان  فو که آن دسگهه ا
ث  فهه اند  با تعالم  علی   مخوانی ندارد. ازلا  محدع

ی عال  قبل از قمامو نموده اند و  186آن حضگگگرت در خطبگۀ  - نهج البلاغگه  اشگگگاره ای بگه فاگاء کلخ
 د خلقی نداشهه اسو  تشبمه کرده اند:معدوم شدن اشماء را در آن زمان  به مقطعی که خداون

عُلى » ا هَ حهَ ْْ َ سههُ ْ  یإِنا اوا اءِ الهدُّ دَ سَنهَ هَُ لََ یَ یهعُودُ بَعهْ ا اََ لِعَ ا وَحهْ َ دَا هِ اَ ابَْهِ ا كَانَ َ بهْ عُلى اَءهَ ا بِلََ كُ ی ءَ مَعهَ ونُ بَعْدَ سَنَاِ َ
ٍَ وَ لََ مََ انٍ وَ لََ حِ 

َْ یٍن وَ هْ اعَاتُ سَلََ یَ  وَ لََ َ مَانٍ عُدِمَ نُونَ وَ السهها َِ السههِّ وَْ اتُ وَ َ الَ لِعَ الْْءَالُ وَ اأَْ ًَ ءَ  عِنْدَ 
ا  ُ الْواحِدُ الْقَها درضی   س2«إِلَا اوا  د226سمخ

 آن حضرت در ادامه  بمان داشهه اند که پس از این افااء   خداوند دوباره عال  را ایماد می کاد.
ا س 
ُ

 د این کلام  از جهات ذیل با موضوع حادث بودن عال  مربوط اسو: بَعْدَ الْفَنَاءِ دُهَا یعِ یثُ

و اشماء قبل از ایمادشان تشبمه  حضگرت اممر - و  مه  مز را پمش از قمامو  به معدوممخ معدوممخ
 :نموده اند؛ آن    با تعبمراتی ماناد

اعَاتُ سَلََ یَ   نُونَ وَ السهها َِ السههِّ وَْ اتُ وَ َ الَ لِعَ الْْءَالُ وَ اأَْ ًَ َْ عِنْدَ  ءَ إِلَا "وحه لَ یء مععلى" ،  "عُدِمَ
ا "  ُ الْواحِدُ الْقَها  اوا

نه تاها  خداوند در   که آشگگگکارا ایماد  عال  را بعد از نمسگگگهی بمان کرده اند.در بمان حضگگگرت اممر
بوده اسگگو؛ بلکه در مقطعی از آیاده  نمز  امن وضگگعی دوباره تکرار خوا د « وحده لا شگگیء معه»   مقامی

ه. شد. زیرا در آموزه  ای ا ل بمو  و تامخ  خداوند  فاعل مخهار اسو؛ نه علخ
 روایو کرده اسو که: شمع لدو  این حدیث را از حضرت رضا -

ُ الْخَ  » عَ اوا ءهَ نا یَ اعْمَْ عَلا
َ
دِ   أ الََ  هَ ََ وَ هَعهَ اَ  َ هَبهَ عُلى لََ یَ یٌ اوا  ا

َ
 أ
َ

َِ الْعَاِ اَ اَ
فَةٌ دَلا دَمَ صههِ ءَ َ بْلَعُلى وَ لََ  وَ الْقهِ

                                                                        

که در آن صورت « خدا نبود و پدید آمد»شود گفت بود. نمیپیش از آفرینش چیزی وجود نداشته و گر نه خدای دیگری می - 1
 کند.ها را پیدا میصفات پدیده

آنگونه که قبل از آفرینش جهان چیزی ماندو هیچ چیز همراه او نخواهد بود پس از نابودی جهان تنها خدای سبحان باقی می - 2
ها از بین می رود شود و ها و ساعتها به سر آید، سالبا او نبود، وقت و مکان و زمانی دیگر نخواهند بود در آن هنگام مهلت

 ماند.چیزی جز خدای یگانه قهّار باقی نمی
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عِلى سَقَدْ بَانَ یُ دَ  ءَ مَعَعُلى ِ  یَ  َِ عُلى لََ یَ  ومَ  ا
َ
فَةِ أ ًُ الصههِّ زَ جِ

ةِ مُعْ ِ وَ لََ لَنَا بِإِْ رَاِ  الْعَاما ِ ِ  یَ ءَ َ بْاَ اوا بَقَائِعِلى  ءَ مَعَ اوا
وْ كَانَ مَعَعُلى یَ 

َ
عُلى كَانَ َ بْلَعُلى أ  ا

َ
عُلى لَوْ كَانَ مَعَعُلى یَ وَ بَطَاَ َ وْلُ مَنْ َ عَمَ أ  ا

َ
لِعَ أ ًَ نْ ی بَقَائِعِلى لََْ  ءٌ ِ  ءٌ وَ 

َ
زْ أ كُونَ ی جُ

عُلى لََْ  عُلى أَِ ها الِقهاف لهَ عُلى سَكَ یخهَ الِقهاف ی إَ یزَلْ مَعهَ عُلى یَ یءِنَْ لََْ  كُونُ خهَ عُلى وَ لَوْ كَانَ َ بْلهَ وا زَلْ مَعهَ عَ ءٌ كَانَ اأَْ لهِ
ًَ لَ 

نْ الشّا 
َ
وْلََ بِو

َ
لُ أ وا لی ءُ لََ هََ ا وَ كَانَ اأَْ وا  1« كُونَ خَالِقاف لِلَْْ

 د 1/115سلدو   عمون اخبار الرضا ع  
 د1/124اسوسنک:کلمای  نقل کرده   ممن حدیث را شمع کلمای نمز از امام رضا

 روایاتی دارای دلالت التزامی -3-2

پس از بررسگی روایهی که دلالو مسگهقم  بر موضوع حدوث عالز  داشو  ایاک موضوعاتی مطرح می 
 شوند که به لورت الهزامی بر این موضوع دلالو دارند؛این موضوعات عبارتاد از: 

 روایات ناظر بر خلقت لا من شیء -3-2-1
خو  به سگگخارانی برخاسگگو و مه برانهیبرای بار دوم مردم را به جا  معاو ن مر المؤماموقهی ام-

 فرمود: 
 «  ِ دِ الا فَرِّ ََ ُ ءَدِ اءْ حَدِ الصا ِ الْوَاحِدِ اأَْ  « 2مَا كَان ءٍ خَلَقَ وَ لََ مِنْ یَ  ءٍ كَانَ لََ مِنْ یَ   الْحَءْدُ وِا
 د181/ 1کلمای  س

ا آنره از خطبۀ مزبور مرتبط با بحث حاضگگر اسگگو  ممن جملۀ   ل دارد؛ امخ این خطبه دنباله ای مفصگگخ
اسگگو. حضگگرت در این عبارت  به تفاوت ذاتی خدا و خلق اشگگگاره کرده و تأکمد  آغازین حضگگرت اممر

ه اسو  از ماد نموده اند که خداوند ازلی اسگو و از  مزی به وجود نمامده اسو و  مز ایی را    که آفریده
این دو جمله را بعد از اسگگگ "  ای ازلی نمگافریگده؛بلکگه آن  ا را از نمسگگگهی به وجود آورده اسگگگو. امام 

د" خداوند بمان کرده اند تا این اسگ  را تفسگمر کرده باشاد؛ به عبارت دیهر امام بمان داشهه اسو  المهفرخ
                                                                        

خدای تبارك و تعالی قدیم است،  -یر آموزدتخدایت خ -حضرت امام رضا علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود: بدان - 1
و قدیم بودن صفتی است برای او که خردمند را رهبری می کند به اینکه چیزی پیش از او نبوده و در همیشگی بودنش شریك ندارد، 

گشت که پس به اعتراف داشتن عموم خردمندان این صفت معجزه را )یعنی قدیم بودنی که از درك آن عاجزند( برای ما روشن 
چیزی پیش از خدا نبوده و نسبت به دوامش هم چیزی با او نیست )همه چیز فانی شوند و او باقیست( و گفتۀ آنکه معتقد است که 
پیش از او یا همراه او چیزی بوده باطل گشت زیرا اگر چیزی همیشه با او باشد خدا خالق او نخواهد بود چون که او همیشه با خدا 

خالق کسی باشد که همیشه با او بوده و اگر چیزی پیش از او باشد او اول خواهد بود نه این و آنکه اولست  بوده پس چگونه خدا
 سزاوارتر است که خالق دیگری باشد.

 نیاز و تنهاست، بودن او از چیزی نیست و آفرینشش نیز از چیزی نبوده است.ستایش خدای راست که یگانه و یکتا و بی - 4
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 1وجود بماورد  خداوند اسو.که تاها موجودی که ازلی اسو و می تواند معدومی را به 
 ضمن حدیلی  ولانی بمان داشهه اند: امام رضا -

 یَ » 
ِ
نا اُاا صَاِ ع

َ
طِ ءٍ سَءِنْ یَ أ الِقُ الا ُ الْخَ لِ یءٍ صَنَعَ وَ اوا  2«ءاُ خَلَقَ وَ صَنَعَ لََ مِنْ یَ یإُ الْجَ

 د   1/122س لدو   عمون اخبار الرضا 
بمان  آفریاش خداوند و سگازند ی مخلوقات اشگاره شگده اسگو؛ امام رضگا در این حدیث  به تفاوت

و خداوند از آن رو با سگگگازند ی  دیهران مهفاوت اسگگگو که خداوند لا من شگگگیء می  داشگگگهه اند که خالقمخ
 آفریاد که به نحو الهزامی بر حدوث حقمقی اشماء دلالو دارد.

 خداوندروایات دالّ بر محدَث بودن مشیت و اراده  -3-2-2
و و ارادۀ خداوند به عاوان لگفو فعل حق تعالی بمان شگده اسگو و تصریو  در احادیث فراوانی  مشگمخ

و خداوند محدث اسو. در ذیل به نمونه ای از این احادیث اشاره می شود.  شده که مشمخ
 روایو شده اسو: از امام رضا -

َ لََْ یههاءْشَهههِ »  نا اوا
َ
مَ أ نْ َ عههَ ءههَ الِ سههَ عههَ سههْ اتِ اأَْ فههَ نْ صههههِ ةُ مههِ رِ یههذههَ ائههِ یههزَلْ مههُ

لههَ یههداف شههههَ دٍ یههاف سههَ وَحههِّ ُ
 «سَ  ههِ

 د332سلدو  الهوحمد 
و را از لفات فعلی خداوند بمان کرده اند  یادآور  در این حدیث  امام  شگه   ضگمن آنکه لراحها  مشمخ

و و اراده کرده اسگگو  با حقمقو توحمد ناسگگاز ار اسگگو؛ زیرا مرید شگگده اند این عقمده که خداوند ازلا  م شگگمخ
ازلی دانسگگهن خداوند  به معاای مصگگاحبو مرادی ازلی  مراه حق تعالی اسگگو و این خلاف توحمد اسگگو؛ 

ل امام رضگگا با سگگلممان مروزی  آن حضگگرت با دلایل فراوان  تأکمد کرده اند   اان که در مااظرۀ مفصگگخ
 د 1/183سنک:لدو   عمون اخبار الرضا  ل خداوند اسو و نه لفو ذاتکه اراده لفو فع

 نفی جسم انگاری و مکانمندی خداوند -4
مبارزه شگگدید ایشگگان با اندیشگگۀ انحرافی تمسگگم   یکی از ابعاد مه خ در تعالم  توحمدی ا ل بمو 

ی دارد. امامان  تأکمدات فراوانی  اسگو که با ممموعۀ آموزه  ای ایشگان در بحث توحمد  ما اهی تامخ
و اسو.  ه از لوازم جسمانمخ وازم از جمله ی آن لبر این مطلب داشگهه اند که خدای مهعال جس  نمسو و مازخ

ین و انهقال و حرکو نمز به او نسبو نمی یابد؛ دلایل عقلی نمز بر ا نماد نمسگوایاکه  خداوند مکانماد و زما

                                                                        

ی م صادقچنانکه اما - 1 نُ الشَّ لَهِیةِ الْکُبْرَی لَا یکَوِّ بُوبِیةِ الْعُظْمَی وَ الِْْ هُ وَ لَا ءَ لَا مِنْ شَیفرموده است: ٍقَالَ فِی الرُّ ءٍ إِلاَّ اللَّ
ی یینْقُلُ الشَّ هُ وَ لَا ینْقُلُ الشَّ هُ)صدوق،التوحید، ءَ مِنَ الْوُجُودِ ءَ مِنْ جَوْهَرِیتِهِ إِلَی جَوْهَرٍ آخَرَ إِلاَّ اللَّ  (۱6إِلَی الْعَدَمِ إِلاَّ اللَّ

 ای سازد ولی خدای خالق لطیف بزرگوار خلقت و صنعش از نیستی بوده است.هر که چیزی سازد از ماده - 4
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و زمان نمز با  د133و  19سنک:فاضل مقداد  موضگوع اشگاره دارد که مکان دار بودن  لگفو اجسام اسو
ی کشف المراد حرکو و تغممر معاا می یابد  و اسوسنک: حلخ در ذیل نمونه  ایی  د263که از لوازم جسگمانمخ

 در این باره ملاحیه می شود: بمانات اممرالمؤمامن علی و امام رضا  از
و خداوند فرموده  اممرمؤماان علی - در بخشگگگی از خطبۀ توحمدی خویش راج  به نفی جسگگگمانمخ

ٍٍ سَ یلَ  »اند:
َْ مٍ سَ یَ سَ بِشهَ سهْ  ی   وَ لََ بِجِ

َ
أ زا جَ

ََ
نزدیک تعبمری  د در نهج البلاغه نمز امام22سلگگدو  الهوحمد « 

ٌٍ  »به  ممن حدیث دارند: َْ ییسَ  لََ شهَ قَصها د رضگی 1« ََ د شبو  لورت و کالبد  رشخصی اسو که 282سسگمخ

د قاضگگی سگگعمد قمی در شگگرح حدیث 2/191؛ ابن مایور  8/99قابل دیدن باشگگد سنک: خلمل بن احمد 
دیده ر آن را می بمای وشگبو عبارت اسو از سما ی انسان و دیهر اشماء که از دو » مورد نیر نوشگهه اسگو:

ی و  ی باشگد یا شبو عقلی. شبو محسوس با ادراکات حسخ شگدن ملازم مفهوم شگبو اسگو؛  ه شگبو حسگخ
شگگگبو عقلی بگا احا ۀ عقلی در  می شگگگود و از آنما که خداوند بر  مه  مز محمط اسگگگو و محاط واق  

هج البلاغه نمز بمان شده د این معاا در عبارت ن1/139سقاضگی سگعمد قمی « شگود؛ فاقد شگبو اسگو.نمی
ییسَ  "اسگگگو.کلمۀ  قَصهها ک: ابن سن در عبارت نهج البلاغه به معاای  لب احا ه بر حدود یک  مز اسگگگو "ََ

ا جملۀ بعدی حضرت اممر د  امام 9/251ابی الحدید  و را لازمۀ شگبو داشهن دانسهه اند. امخ   محدودیخ
 و اسو.آن حضرت تأکمد کرده اند که خداوند مهعال جس  نمسو که از اجزائی  لگراحها  نفی جسگمانمخ

و قبول انقسگگام و مهمزی شگگدن اسگگوسنک: قاضگگی سگگعمد  تشگگکمل شگگده باشگگد.زیرا اقهضگگاء جسگگمانمخ
 د1/139قمی 
 نهج البلاغه فرموده اند: 185در بخشی از خطبۀ  اممرمؤماان علی -

تْ   سَ بِِ  یلَ  » دا ََ هَا بِعِلى  اِبٍََ امْ سههِ  اتُ یالنِّ
هْعُلى تَجْ َ َْ بِعِلى الْغَا   وَ لََ بِِ  یمف سَكَبَا سههِ یعِظَمٍ هَنَاهَ

عُلى تَجْ َْ ءَ داف یاتُ سَعَظا
 اف وَ عَظُمَ سُلْطَا اف 

ْ
درضی   2«بَاْ اَبََُ شَو  د 269سسمخ

ی در بحث توحمد اشگگگاره کرده اند.در بمان آن  امگام در این عبگارت شگگگریف بگه نکهۀ بسگگگمار مهمخ
ماناد بزر ی مخلوقات نمسگگگو. زیرا معاای بزر ی در بمن مخلوقات  یا مربوط به  حضگگگرت  بزر ی خداوند

 ویل و عریض بودن حم  یک  مز اسگگو و یا در مورد سگگنخ و سگگال یک موجود به کار می رود؛ حال آنکه 
                                                                        

 خداوند،صورت نیست تا او را نهایتی بود.  -4
طولانی تا این ابعاد طولانی، جسمی بزرگ از او خدا به این معنا نیست که جسمی باشد با  درازا و پهنا و عمق  بزرگی - 4

ایجاد کند، همچنین عظمت خداوند به این معنا نیست که جسمی بی نهایت بزرگ باشد تا عظمت او ، در قالب جسدی عظیم 
 تصوّر شود؛ بلکه بزرگی خداوند در شأن و مقام  و عظمت او در قدرت و حکومت اوست.
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د بلکه بزر ی خداوند به 11/15بزر ی خگداونگد  نسگگگبهی بگا این موارد نگدارد سنگک:خویی  ماهگاج البراعه 
 د  1/112کلمای تولمف ناپذیری حق مهعال اسو سنک:  معاای
ل نهج البلاغه اممرالمؤمامن -  خلقو ملائکه و اولگگگاف آنها را مورد اشگگگاره قرار داده در خطبۀ اوخ

 اند:اند. در  ممن بخش آن حضرت در نفی مکان داشهن خداوند فرموده
رُونَ عَلَ ی وَ لََ  » وَ عُلى ی  وَ لََ یَن عِلى صِفَاتِ اءْصَْنُوعِ یجْ مَاكِن حُدُّ د رضی 1«بِاأَْ  د11سسمخ

راج  به باور ای فرشگگههان بمانهر اعهقادات لگگحمو اسگگو؛زیرا ملائکه در  عبارت حضگگرت اممر 
باور و رفهار  مملای خواسگگو خداوند  سگگهاد؛ از این رو  آنره معهقد  سگگهاد  مان عقمده ای اسگگو که 

در ایاما تصگگگریو فرموده اند که فرشگگگههان  خداوند را به  . امام2مرضگگگی حضگگگرت حق مهعال اسگگگو
مخلوقات تشگگبمه نمی کااد؛ از این روسگگو که آنره در خلق جایز اسگگو دربارۀ خداوند جایز نمی داناد؛ از 
جمله  به این حقمقو واقفاد که حق تعالی مکانماد نمسگگو. مفهوم کلام آن امام عیم  الشگگأن این اسگگو 

مخلوقاتاد که محدود به مکان  ایناوند آن اسگو که خداوند محدود باشد؛ زیرا که لازمۀ مکان داشگهن خد
د و از آنما که خداوند شگگبمه  مچ  مزنمسگگو ماناد مخلوقات 1/163 ا و جههها  سگگهاد سنک: ابن ممل  

 مکانماد و جهو دار نمسو.
 اند  آمده اسو:آن را باب توحمد و معرفة الله بمان کرده  نهج البلاغه که امام 91در خطبۀ  -

لَإَ »  ََ لِإَ مِنْعُلى الْحَالُ وَ لََ كَانَ ِ  ی دَهْرٌ سَ  عِلى یعَلَ  مَا اخْ ََ وَ  عَلَ ی مََ انٍ سَ  خْ قَالیجُ َِ   8«عِلى الَِْ 

ناظر برآن اسگو که اساسا  لازمۀ حرکو  مکان داشهن اسو و از آنما که خداوند  عبارت اخمر امام
از آنما » ابن ممل  در شرح جملۀ نخسو می نویسد: نسبو نمی یابد.مکانماد نمسگو  نقل مکان نمز به او 

ه از اسگگو که مشگگمول احکام  که زمان  مبداء د ر ونی  ای و تغممر حالات اسگگو و ذات خدای مهعال مازخ
ۀ وی دربارۀ جمل« زمگان قرار  مرد  حق تعگالی از د ر ونی  ایی که امور زمانماد د ار آناد  به دور اسگگگو.

از آنما که  ر  مز مکانمادی جایز اسو که نقل مکان و حرکو داشهه باشد » داده اسو که: دوم توضگمو 
ه از مکان داشگهن اسگو باابراین نسگبو دادن حرکو و نقل مکان به خداوند لگحمو نمسو؛  و خداوند مازخ

                                                                        

 سازند.دارند و هرگز خدا را در  مکانها محدود نمیر او روا نمیها را بفرشتگان صفات پدیده  - 1
هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُون»در موضع دیگری در این باره فرموده اند: امیرالمؤمنین- 2 نَّ

َ
مجلسی، «)فِعْلُ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فِعْلُهُ لِأ

این « است زیرا آنها به فرمان خداوند عمل می کنند. فعل پیامبران و فرشتگان،فعل خداوند»(یعنی:۱/۶4۳بحارالانوار،
 ( است.۷۲بیان،تفسیر آیۀ" لا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُون" )انبیاء:

 گذرد تا دچار دگرگونی احوال گردد، و در مکانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او روا باشد.زمان بر او نمی - 3
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 د2/322سابن ممل « در غمر این لورت لازم می شد که نقائص امکانی به خداوند نسبو یابد.
ف شد  د بن محمد بن ابی نصگر می  وید: مردی از آن سگوی رود بلع  به نزد امام رضااحم - مشرخ

 و به آن حضرت عرض کرد:
ءَبْاَنَا سِ » 

َ
ائِاَ سَإِنْ أ لََثِ مَسههَ َْ لُعَ عَنْ 

َ
و ََ نسَههْ َ  یءِذْنَا خْبَِْ

َ
لُوا سَقَالُوا أ عَ عَالٌَِ سَقَالَ سههَ  ا

َ
ِ هَا عَلِءْنَا أ هَعَالََ ا عَنِ اوا

 
َ
 ینَ كَانَ اَ یأ

َ
 أ

َ
دُهُ  ءٍ كَانَ یَ   إَ كَانَ وَ اَ الََ اَ  اعْتِِمَ َ هَعهَ الَ ج إِنا اوا  یلََ اَ إَ سَهُوَ بِ یإَ الْكَ یسَقهَ

َ
نَ یإٍ وَ أ

 یاأَْ 
َ
دُهُ  نٍ وَ كَانَ ینَ سَهُوَ بِلََ أ . اعْتِِمَ عَ عَالٌَِ  ا

َ
 ُ دَْ هِعِلى سَقَالُوا نشَْهَدُ أ

َ
 1«اَ

 د   1/112س لدو   عمون اخبار الرضا 
دربارۀ پاسگگگخی که امام د 33 /1 ممن حدیث با اندکی تفاوت در الکافی نمز آمده اسگگگوسنک:کلمای 

در نفی مکان و  هونهی داشگگهن  این نکهه ضگگروری اسگگو که امامبمان داشگگهه اند  توضگگمو  رضگگا
ه خداوند سگگائل را به این حقمقو تذکار داده اند که  خداوند خالق مکانها و  هونهی  اسگگو و خودش مازخ

 :از مکان و کمفمو داشهن اسو؛ این موضوع را آن حضرت با عبارت زیبا و رسای
 " 

َ
ََ وَ هَعَالََ أ َ هَبَاَ   ینَ اأَْ یإِنا اوا

َ
 " بمان فرمودند. إیإَ بِلََ اَ یإَ الْكَ ینٍ وَ اَ ینَ بِلََ أ

وضوع وجه دیهری    برای این عبارت مطرح کرده اسو. آن مرحوم مملسگی ضگمن اشاره به این م
وجگه از این قرار اسگگگو که خداوند مکانها را از مکان دیهری خلق نکرد؛ بلکه آنها را ابهدائا  و بدون سگگگابقه 
آفرید و  هونهی  ا را    ابداعا  خلق کرد؛ زیرا در غمر این لگگگورت تسگگگلسگگگل رخ می داد که از محالات 

ه به ایاکه سگگؤال آن شگگخص دربارۀ مکان و 1/338ملسگگی مرآا العقول  م عقلی اسگگو سنک: ا با توجخ د امخ
و از خداوند اسگگو لگگحمو تر به نیر می رسگگد.  ل که نفی مکانمادی و کمفمخ و خداوند اسگگو  وجه اوخ کمفمخ

ه" بمانهر آن اسگگگو که خدای مهعال غای علی الا لا  اسگگگو و   مرامن  عبارت" تع دْرز
ُ
ی ق لز ادُهُ عز مز انز اعْهع کز

احهمگاج که علامو نقص اسگگگو به  مچ وجه به حق مهعال نسگگگبو نمی یابد. مرحوم لگگگدو  دربارۀ این 
ت الله اعلی ذاته لأن القدرا من لگفات ذ یبقوله و کان اعهماده علی قدرته ل یعای »عبارت نوشگهه اسگو:

مقصگگود آن حضگگرت که خداوند بر قدرت خویش تکمه داشگگو این » د:125  لگگدو  الهوحمد« سعز و جل
 «اسو که خداوند به ذات خود مهکی بود؛زیرا قدرت از لفات ذات خداوند مهعال اسو.

                                                                        

به نزد شما آمدیم  تا سه سؤال از شما بپرسیم اگر جواب دهید، برای ما ثابت می شود که شما عالمید. امام فرمود: هر چه می   - 1
اش بر چیست؟ امام فرمود خدای تبارك و تعالی خواهید بپرسـید، عرض کردند: به ما بگو خداوند کجاست و چگونه است و تکیه

آنکه خود مکانی داشته باشد و و بر قدرت خود چگونگی داشـته باشـد و مکان را مکان کرد بی آنکه خودچگونگی ها را آفرید؛ بی
 تکیه دارد، آن افراد گفتند گواهی می دهیم که تو عالم هستی.
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 متجزّی و مرکّب نبودن ذات خداوند  -5
ب بودن ذات خداوند از  در ذیل این عاوان  روایاتی مورد بررسگگی قرار می  مرد که به  ور لگگریو  مرکخ

 اجزاء  ونا ون نفی شده اسو.از آن جمله:
در ماگاجگات خویش بگا خگدای مهعال عرضگگگه  در خطبگۀ نود و یک  نهج البلاغگه اممرالمؤمامن -
 اند:داشهه

بَا » ََ هَعَ بِ با نا مَنْ شههَ
َ
هَدُ أ شههْ

َ
و اءِ خَلْقِعَ وَ هَلََحُمِ حِقَاِ   نِ یسهَ عَْههَ

َ
دْبِ أ ََ بَةِ لِ جِ

ََ لِهِمُ الْمُحْ عَ لََْ یِ مَفَاصههِ َِ  حِكْءَ
دْ غَ ی ءِ یهعْقهِ عَ وَ لََْ یِ بَ َههَ  مَعْرِسََهِ

َ
عُلى الْ یهَ هِ اَ رْ َ لْبهَ عُلى لََْ یُن قِ یاشههِ  ا

َ
دا لَعَ وَ اَو عُلى لََ  هِ  ها

َ
و ابِعِ ی  بهِ اَ َ  ال ءَعْ هَبََُّ  مِنَ یَن سههْ

بُوعِ  َْ َ ًْ یَن اءْ ِ  قُولُونَ ی  إِ ا لَیِ هَاوا لَلٍ مُبِ   إِنْ اُنا وِّ یٍن َههَ ًْ نسُههَ َِّ الْعاءَِ ی إِ  بِرَ
ََ اَ ینكُُْ هُو با ًْ شههَ ََ الْعَادِلُونَ بِعَ إِ  َ

ََ حِلْ  مْ وَ جَحَلُو صْنَامِِِ
َ
لُوِ  یبِو ََ یَن ةَ الْمَخْ ُ و وَااِرِهُِْ وَ َ دا ءَاتِ بِخَ سا زِئَةَ الْمُجَ ََ تَجْ ءُو مْ وَ ءَزا وْهَامِِِ

َ
  بِو

َ
لْقَةِ اَ  الْخِ

م لِفَةِ الْقُوَ  بِقَرَائٍِِ عُقُوهِاِ ََ د رضی 1«الْمُخْ  د126سسمخ

ی و  در عبارات فو   امام  این عقمده که خداوند دارای اعضگاء و جوارح اسگو را ناشی از بی توجهخ
 مناممرالمؤماغفلو قائلمن به الگل " عدم مشگابهو خدا و خلق" دانسهه اند؛ به عبارت دیهر از سخن 

می توان دریافو که اثبات اعضگگاء و جوارح برای خداوند اسگگاسگگا   مزی غمر از تشگگبمه خدا به خلق نمسگگو؛ 
باابراین نیریۀ "اثبات اعضگاء و جوارح بلا کمف و بلا تشگبمه" که مربوط به سگلفمه اسگگو سگگخن مهااقضی 

وَااِ اسگگگو. عبارت"  ءَاتِ بِخَ سهها زِئَةَ الْمُجَ ََ تَجْ ءُو این جمله ." نمز تأکمد دوباره ای بر  ممن مطلب اسگگگورِهُِْ ءَزا

ب دانسگگگهن خداوند از اجزاء مخهلف   مان تشگگگبمه حق تعالی به مخلوقات  حگاکی از آن اسگگگو کگه مرکگخ
می  جسگمانی اسگو؛تعبمر" بخوا ر  " نشگان د ادۀ این اسو که تشبمه خداوند به اجسام برخاسهه از تو خ

 نالحمو اسو.
ابهدای یکی از خطبه  ای خویش که با تحممد خداوند آغاز شگگده اسگگو دربارۀ  در حضگرت اممر -

                                                                        

که به تدبیر  ها و بندهای مفاصل به هم پیوستۀ ایشاندهم، آن کس که تو را به اعضای گوناگون پدیدهخداوندا! گواهی می - 1
کند، هرگز در ژرفای ضمیر خود تو را نشناخته و قلب او با کمت و دانش تو در لابلای عضلات پوشیده شده است ،تشبیه میح

اند که داند که هرگز برای تو همانندی نیست. و گویا بیزاری پیروان گمراه از رهبران  خود را نشنیدهیقین انس نگرفته است، و نمی
را  دروغ گفتند مشرکان که تو« در گمراهی آشکار بودیم که شما را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم به خدا سوگند ما»گویند: می

های خود همانند پنداشتند، و با وهم و خیال خود گفتند پیکری چون بتهای ما دارد، و با پندار نادرست تو را تجزیه کرده، و با بت
 با اعضای گوناگون مخلوقات تشبیه کردند.
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بْعِ »حق مهعال بمان داشگهه اند: اَ زِئَةُ وَ ال جْ
اَ د رضی 1«ضیلََ هَنَالُعُلى ال دابن ابی الحدید از بمانات فشردۀ 115سسگمخ

رار از این قدر این خطبه  نهایج  شگگههانه ای را اسگگهخراج کرده اسگگو که نهممه شگگشگگ   حضگگرت اممر
خداوند تبعمض » دیعای:6/815سابن ابی الحدید « س بمسگگ  و لا عرضمر مهبعض لأنه لملنه غ »اسگگو:

از این توضگگمو  امن برمی آید که تمزیه و تبعمض لگگفو « پذیر نمسگگو ؛ زیرا او جسگگ  و عرض  نمسگگو.
ر عطف تبعمض ب »مرحوم ممرزا حبمب خویی  در شگرح عبارت مزبور نوشهه اسو:اجسگام و اعراض اسگو.

تمزیه ممکن اسگو برای تأکمد لگورت  رفهه باشد؛ مرامن ممکن اسو که مقصود از نفی تمزیه  تازیه 
خداوند ازاجزاء عقلی ماناد جاس و فصگگگل باشگگگد و مقصگگگود از نفی تبعمض تازیه خداوند از اجزاء خارجی 

ت  نفی ترکمب از خدای مهعال ماناد اموری که در اجسگام وجود دارد  باشگد. به  ر ترتمب مقصود آن حضر 
بی ممکن الوجود اسو.  د118/ 6البراعه  سخویی ماهاج« اسو؛ زیرا  ر موجود مرکخ

 دربارۀ خداوند مهعال بمان داشهه اند: نهج البلاغه حضرت علی 186در خطبۀ  -
إُ بِشههَ یلََ  » اءِ وَ لََ یصههَ وَاِ قِ وَ اأَْعَْهههَ الْجَ ءْزَاءِ وَ لََ بهِ

الْغَ  ءٍ مِنَ اأَْ عْرَاضِ وَ لََ بهِ ةِ وَ یهیِ بِعَرَضٍ مِنَ اأَْ
بْعَاض درضی 2«اأَْ  .د221سسمخ

   اد لفو که از اولاف اجسام به شمار می رود را از خدای مهعال    در این عبارات اممرمؤماان 
نفی کرده انگد کگه از جملگۀ آنها مهمزئ بودن  داشگگگهن اعضگگگاء و جوارح و معروض اعراض واق  شگگگدن 

.شگگارحان دربارۀ  ایاکه خداوند فاقد عرض اسگگو ضگگمن برشگگمردن اعراض نه  انه  لازمۀ اتصگگاف اسگگو
خگداونگد بگه این اعراض را وقوع د ر ونی و نقص در ذات بگاری تعالی دانسگگگهه اند؛زیرا نسگگگبو یافهن این 

  اعراض بگگه خگگداونگگد  بگگه معاگگای آن اسگگگو کگگه در ذات الهی تغممر و د ر ونی راه یگگابگگد سنگگک:ابن ممل
د  مرامن این اعراض که تماما  اموری حادث  سگگهاد  اانره لگگفو کمال باشگگاد لازم 4/162بحرانی 

و  می شگود که خداوند بدون آنها ناقص باشد و با آنها کامل شود؛حال آنکه  مچ نقصی در خداوند راه ندارد
ا ر این امور از لگگفات کمال نباشگگاد  باز    نسگگبو دادن آنها به خداوند که دارای کمال مطلق اسگگو  
ب دانسهن  نقص محسگوب می شود؛ افزون براین ولف خداوند به داشهن لفات زائد بر ذات مسهلزم مرکخ

 بع د مرحوم مملسی دربارۀ عبارت" 11/91خداوند اسگو سنک: خویی ماهاج البراعه 
اضیرع مالْغز وز لاز بْعز

ز
 ةع وز الْأ

ارالانوار سمملسی بح« ر بعضها بعضا  یغایس له لبعاض مل یة و الأبعاض لیر مبالغ قوله» " نوشگهه اسگو:

                                                                        

 زیه و تبعیض در ذات خداوند راه ندارد.تج - 1
 شود.ها و تجزیه، وصف نمیخدا به چیزی از اجزاء و جوارح و اعضاء و اندام، و نه با عرضی از اعراض و نه با دگرگونی - 4
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د یعای مقصگگود آن حضگگرت از این بمان  آن اسگگو که خداوند دارای اجزاء مخهلفی که غمر    258/ 4  
ب  دارای   غمر اجزائی اسو که اولا  غمر از یکدیهرند و ثانما   سگهاد  نمسگو. پمشگهر اشاره شد که شیء مرکخ

ب را به وجود آورده اسو. ب  سهاد؛بلکه ممموعۀ آنها  آن  مز مرکخ  از آن موجود مرکخ
در حدیلی که اشگگهرا  لفیی و اخهلاف معاایی اسگگماء و لگگفات خداوند با اسگگماء و  امام رضگگا -

ایی اس  واحد که برای خداوند و خلق به کار می رود  لگفات مخلوقات را تبممن کرده اند دربارۀ تفاوت معا
 اند: فهه

بِ » شههْ اَ ا ال َ ا ِ   اءْعََانَِّ  عُلى ِ  یإِنَّا ما
َ
اءِ سَهِ  سَو سَِْ ی یوَاحِدٌََ وَ هِ  یاأَْ ءا  اءْسُههَ

َ
ةٌ اَ نا  دَالا

َ
لِعَ أ ًَ انَ وَ إِنْ ِ  وَ  نسْههَ ِ

ِْ اَ ی ا
عُلى  إِ ا دٌ سهَ عُلى ی وَاحهِ  ا

َ
بََُ أ ةٌ وَاحِدٌََ وَ لَ خْ عُلى لَ یِن سَ بِاثَْ یءُثا انُ نَفْسههُ نسْههَ ِ

ِْ اءَهُ مُ ی وَ ا عَْههَ
َ
احِدٍ أَِنا أ َ لْوَاَ عُلى سَ بِِ

َ
لِفَةٌ وَ أ ََ خْ

ةٌ غَ  لِفهَ ََ عُلى مُخْ لْوَا هُ
َ
ةٌ وَ مَنْ أ لِفهَ ََ ًٌ لَ یُ مُخْ ا زا ءْزَاءٌ مُجَ

َ
دٍ وَ هُوَ أ عُلى غَ ی وَاحهِ وَاءٍ دَمهُ َْ بِسههَ عِلى یُ سههَ عُلى غَ وَ لَحْ  لَحْءهِ  دَمِعِلى وَ یُ ءهُ

عُلى غَ  بهُ عْرُهُ غَ یُ عَصههَ وَادُهُ غَ یُ  عُرُوِ عِلى وَ شههَ رِهِ وَ سههَ ائِرُ َ ِ ی بَ یُ  بشَههَ عِلى وَ اََ لِعَ سههَ لْقِ سَ یاَههِ  الْخَ
ِ
انُ وَاحِدٌ ِ  ع نسْههَ ِ

ِْ  ا
دٌ ِ   مِ وَ لََ وَاحهِ دٌ لََ  الَِسههْ عُلى هُوَ وَاحهِ

اا ءَلََلهُ ُ ءهَ دَ غَ اءْعَْنََ وَ اوا لََفَ سِ یُ وَاحهِ َِ اوُتَ یههُ لََ اخْ  وَ لََ عِلى وَ لََ تَفهَ
ةٍ وَ ءَوَاهِرَ یِ   لِفهَ ََ ءْزَاءٍ مُخْ

َ
إُ مِنْ أ لا ََ ُ نُوجُ اءْ لُوُ  اءْصَههْ خْ مهَ

انُ الهْ نسْهههَ ِ
ِْ ا ا مها

َ
و انَ سهَ قْصهههَ ًَ وَ لََ نهُ اّ ادَ عُلى یَ  غَ شههَ  هها

َ
 أ

جِ یَ   د1/122اخبار الرضا ع   سلدو   عمون 1«ءٌ وَاحِدبِالَءْتِِمَ
د در این روایگو  از موجود 1/118این حگدیگث را شگگگمع کلمای نمز در الکگگافی نقگل کرده اسگگگوسکلمای  

ف" تعبمر شگده اسگو.  ب  با لفت"مؤلم در این حدیث شریف این نکهه را یاد آوری کرده اند  امام رضگا مرکخ
رو ا لا  اس  واحد برخداوند و بر مخلوقات  فقط که لازمۀ تشگابه در اسماء  تشابه در معانی نمسو؛از این 

ا  تشگابه اسمی اسو؛زیرا انسان واحد  به معاای موجودی اسو که یک پمکر دارد و بمشهر از یکی نمسو؛امخ
ب نشگگگده اسگگگو؛حال آنکه  دربگارۀ خگداونگد واحگد بودن بگه این معاگاسگگگو کگه حق مهعگال از اجزائی مرکخ

ب اسگو که از اجزاء و اعضگاء  ونا ونی تشگگکمل شگگده اسو؛ انسگان ماناد سگایر مخلوقات  موجودی م رکخ

                                                                        

 بتشبیه}غیر جایز{دربارۀ معانی}اسماء{ است و اسمها یکی است و آنها بر صاحب نام دلالت می کنند، }بیان این مطل - 1
چنین است که:{ وقتی گفته می شود انسان یکی است این سخن حاکی از آن است که آن انسان یك پیکر است و دو پیکر نیست؛ 

این درحالی است که خود انسان یکی نیست؛ زیرا اعضاء و رنگهایش مختلف است، کسی که رنگهایش مختلف است یکی 
ش غیر گوشتش و گوشتش غیر خونش باشد؛ عصبش غیر رگهایش و نیست. أجزاءش قابل تقسیم است؛ یك نواخت نیست. خون

مویش غیر پوستش و سیاهیش غیر سفیدی او است مخلوقهای دیگر نیز همچنینند؛ پس انسان از لحاظ اسم واحد است امّا از 
یکتاست و  لحاظ معنایی واحد نیست}به انسان هم واحد گفته می شود؛در حالیکه حقیقتاً واحد نیست.{ امّا خدای متعال

یکتائی هم جز او وجود ندارد. در او اختلاف و تفاوت و زیادی و کمی نیست اما انسان مخلوق و مصنوعست، از اجزاء مختلف 
 و مواد گوناگون ترکیب شده است و فقط در حالت جمع اجزاء خود یک پیکر است.
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تگأکمگد کرده انگد کگه  امن وحگدتی را  مچ موجودی غمر از خگدای مهعگال ندارد. باابراین  امگام رضگگگا
و بر خدای مهعال و سگگگایر مخلوقات وجود ندارد.  مرامن در این حدیث با  شگگگبگا هی در ا لا  واحگدیگخ

انُ وَاحِدٌ عبارت"  نسْههَ ِ
ِْ مِ وَ لََ وَاحِدٌ ِ   ِ   سَا ُ ءَاا ءَلََلُعُلى هُوَ وَاحِدٌ لََ وَاحِدَ غَ  الَِسههْ ره ای به اشگگگا " هُ یُ اءْعَْنََ وَ اوا

احدی المعای بودن خداوند شگده اسگو که به معاای مرکب نبودن خداوند از اجزاسو. دراین زمماه روایات 
 د1/149مون اخبار الرضا ع نقل شده اسوسنک: لدو   ع دیهری نمز از امام رضا

 نفی رؤیت جسمانیِ خداوند -6
ه از آن اسگگگو که در دنما و آخرت  به رؤیو جسگگگمانی در آموزه  ای ا ل بمو    خدای مهعال مازخ

خداوند مورد تأکمد قرار  رفهه اسگگگو.نمونه  ایی از روایاتی که دالخ بر نفی  1دیگده شگگگود. ر گه رؤیو قلبی
 رؤیو جسمانی اسو  از این قرار اسو:

 نهج البلاغه آمده اسو: 185در  لمعۀ خطبۀ  -
«  ِ ِ الا وَاهِدُ وَ لََ تَحْوِ  لََ هُدِْ اُعُلى   الْحَءْدُ وِا رَاهُ عِلى اءْشََاهِدُ یالشا رُ وَ لََ هَ ُِ وَا وَاهِر النا بُعُلى السا  2«وَ لََ تَحْجُ

د رضی   د  269سسمخ
"الشگوا د" به معاای حواس و کلمۀ "المشا د" به معاای مکانهاسو که دلالو بر  در این عبارت  کلمۀ

د 13/45؛ ابن ابی الحدید  4/122محسگگگوس نبودن و مکانماد نبودن خدای مهعال داردسنک:ابن ممل   
آن حضگگگرت از بگاب ذکر خگاص بعد از عام تأکمد کرده اند که  شگگگمها خدا را نمی بمااد و این تأکمد از آن 

ا حسخ  روسگو ر وجود دارد که  ر ه خداوند جس  و محسوس نمسو امخ برای عدۀ زیادی از مردم این تصگوخ
بماایی در این ممان  مسهلای اسو و از این رو  رؤیو خداوند را ممکن پاداشهه اند؛  اانکه اشاعره و سلفمه 

                                                                        

ی موش شده بود. این تعریف از رؤیت قلبی که مبتنمقصود از رؤیت قلبی، یافتن خدایی است که با وجود شناخته شدگی،فرا - 1
لَمْ تَرَهُ الْعُیونُ بِمُشَاهَدَةِ  دارد؛ از جمله عبارت" بر معرفت فطری خدای متعال است،مؤیّدات مهمّی در احادیث اهل بیت 

یمَانِ  بْصَارِ وَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الِْْ
َ
 ۶/86ع و امام باقر ع روایت شده است)نک: کلینی،" است که از امیرالمؤمنین الْأ

در این دنیا برای (همچنین حدیث ابوبصیر است که در ضمن آن امام صادق علیه السلام،لقاء خداوند را۶۳8؛صدوق،التوحید،
کید کرده اند که تمام انسانها پیش از دنیا و بعد از آن، خداوند را لقاء خ ، واهند کرد)نک: صدوقمؤمنان امکان پذیر دانسته اند و تأ

( امّا این لقاء،رؤیت جسمانی نیست ؛ بلکه رؤیت قلبی است و از آن جهت به آن "رؤیت" گفته می شود که ما به 117التوحید،
هنگام رؤیت یک چیز،به وجود آن چیز یقین پیدا می کنیم؛ همین یقین آن هم با شدّت بسیار، در رؤیت قلبی، ایجاد می شود. غیر 

 ، هیچگونه شباهتی میان رؤیت قلبی و رؤیت بصری وجود ندارد.از این وجه
و را ها اها او را در برنگیرند و دیدگان او را ننگرند و پوششستایش خدا را سزاست که حواس پنجگانه او را درك نکنند و مکان - 4

 پنهان نسازند.
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و  امن باوری دارندسنک: اشگگگعری  اللم   ؛ باقلانی    3/233؛ فخر رازی  مفاتمو الغمب  63ا گل سگگگاگخ
رُ"  با عبارت د به  ممن سبب امام1/222؛ ابن قمخ  جوزی شگرح القصمدا الاونمه  215 اظع وز اهُ الام رز  " لاز تز

 لاز  تصگریو کرده اند که خداوند محسگوس  شگمها نمز واق  نمی شود. جملۀ بعدی آن حضرت که فرمود:"
و دلال ر" نمز بر نفی جسگمانمخ اتع وز حْمُبُهُ السگم و دارد؛ زیرا این اجسام محدود  سهاد که محموب حمابهای تز

و اسگگو؛  د4/122ابن ممل    جسگگمانی قرار می  مرندسنک: و و محدودیخ ه از جسگگمانمخ و خدای مهعال مازخ
 باابراین  مزی او را مسهور نمی سازد.

داشهه اسو آن شخص از حضرت  در ضگمن مباحله ای که یکی از زنادقه با حضگرت امام رضگا -
 :پاسع دادند رضا پرسمد که  را خداوند با حسخ بماایی ادرا  نمی شود؟ امام رضا

فَرِْ  بَ » ِ  یَن نَعُلى وَ بَ لِْ ْ وَ مِنْ غَ ی خَلْقِعِلى الا اِ  مِْ ُ بْصههَ ةُ اأَْ نْ یِ نَ هُدِْ اُهُمْ حَاسهها
َ
ءَاُّ مِنْ أ

َ
ا هُوَ أ

ُ
رٌ یهُِْ ثُ دِْ اَعُلى بَصههَ

وْ 
َ
وْ یحِ ی أ

َ
 د1/131سلدو   عمون اخبار الرضا ع  1«بِطَعُلى عَقْایْ َ  بِعِلى وَهٌُْ أ

در این حدیث  تبممن شگده اسو که دلمل مرئی نبودن خداوند تفاوت ذاتی خداوند و مخلوقات اسو.به 
عبارت دیهر خدای مهعال  مخلوقات را به  ونه ای آفریده اسگو که  رؤیو آنها به وسملۀ  ش  امکان پذیر 

ه از این اسگو که با  شگمهایی که خود خلق کرده اسگو محاط واق  شود. براساس اسگو ا خداوند  مازخ . امخ
این حگدیگث  از آنما که مرئی نبودن خداوند به تباین ذاتی خداو خلق مربوط اسگگگو  برای  مچ خلقی و در 

  بر خلاف مخلوقات  مچ زمانی  نه در دنما و نه در آخرت  خداوند مرئی نمسگگو؛ زیرا اسگگاسگگا  خدای مهعال
 جس  نمسو که بهوان او را دید.

 تباین خدا و خلق -7
  در خطبه ای که محدثان و دانشگمادان بزرگ شمعه  ون کلمای  لدو  و سمد رضی آن علی -

 را نقل کرده اند  دربارۀ نسبو خدا و خلق فرموده اند:
شهْ »  ا إِبَاَ ةف لَعُلى یحَدا اأَْ بَهِهَااءَ عِنْدَ خَلْقِعِلى هَاَ وسگمد رضی  11؛ لگدو  الهوحمد 1/181سکلمای   2«مِنْ شهَ
 د آن حضرت در ادامۀ  ممن خطبه بمان داشهه اند:282 

ٌَ وَ إِلََ غَ »  رُو لْقِعِلى مََهْ ٌَ یِ سَالْحَدُّ لِخَ و وسگمد رضی  11؛ لگدو  الهوحمد  1/181س کلمای 8«هِ مَنْسهُ

                                                                        

مان خودشان و دیگران دیده می شوند،تفاوت هست }خداوند به این جهت دیده نمی شود که{میان او و مخلوقاتش که با چش- 1
 و نیز او منزّه از این است که چشمی او را درک کند یا وهمی و عقلی بر او احاطه یابد.

 به هنگام آفرینش هر چیزی، برای آن حدّی  قرار داد تا خود از شباهت به آن دور ماند. - 2
 داوند تعیین شده است.حدّ و اندازه، مخصوص مخلوقات است و برای غیر خ - 3
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 د 282 
ذاتی خداوند با مخلوقات اسگگگو؛ زیرا ایشگگگان از  رفی به روشگگگای  ویای تغایر  این دو عبارت امام

بمان کرده اند که خداوند  اشگگگماء را محدود آفرید و از  رف دیهر تأکمد نموده اند که محدود بودن  مربوط 
به غمر خداسگو. نهممۀ روشگن و ماطقی این دو عبارت  امن می شود که اشماء که محدودند  غمر خداوند 

  سهاد.
 روایو کرده اسو : اسااد خویش از امام علی بن موسی الرضاشمع لدو  با  -

 1«دٌ ءِاَ سِوَاهیتَحْدِ  وُ هُ ی خَلْقِعِلى وَ غُ یَن نَعُلى وَ بَ قٌ بَ یاُنْهُعُلى تَفْرِ » 
 د  81و الهوحمد  1/119سلدو   عمون اخبار الرضا 

ر ذات خدای مهعال  غم بر دو نکهۀ اساسی تأکمد کرده اند؛ نخسو ایاکه در این عبارت امام رضگا 
از ذوات مخلوقاتش اسگو. این معاا علاوه بر آنکه از کلمۀ "تفریق" به دسگو می آید  از کلمۀ "غموره" نمز به 
خوبی فهممگده می شگگگود؛زیرا کلمگۀ"غُمور"  یگا جم  کلمگۀ "غمر" اسگگگو و یگا مصگگگدر و بگه معاای مغایرت 

و خدا و خلق دلالو دارد.  باابراین  د و در  ردو معاا بر 1/281اسگگگوسنگک:مملسگگگی بحگارالانوار  غمریخ
م ایاکه مغایرت خدا با  مطگابق کلام آن حضگگگرت  خگداونگد مبگاین بگا مخلوقگات خویش اسگگگو . نکهگۀ دوخ
مخلوقات  حقخ مهعال را محدود نمی کاد. آن حضگگگرت  دلمل این امر را عدم سگگگاخمو ممان خدا و خلق 

ز یهر را محدود می کااد که با    سگاخمو داشگهه باشگگاد و ادانسگهه اند. به تعبمر دیهر  دو  مز  آنهاه یکد
آنما که  مچ  ونه سگگاخمهی ممان خدا و خلق نمسگگو  غمریو او با مخلوقاتش او را محدود نمی کاد. بلکه 
مخلوقاتاد که  ون    سگاخاد  غمریهشگان   مدیهر را محدود می کاد. باابراین تغایر اشماء با خداوند  بر 

 ی زند نه بر خدا.  مراانکه آن حضرت در دنباله فرموده اسو:خود اشماء حدخ م
ُ بِاْ غِ یُ غَ یَ لََ »  لُوِ  اَءَا لََ ی اوا حْدِ ی اِ  الْمَخْ

ََ دُ بِ حَدا
ََ

 د1/119س لدو   عمون اخبارالرضا  2«دِ الْمَحْدُودِ ی
 اند:" : که فرموده با روایو پمشمن از اممرمؤماان علی مقایسۀ این حدیث از امام رضا 

ٌَ وَ إِلََ غَ  » رُو َْ لْقِعِلى مَ ٌَ یِ سَالْحَدُّ لِخَ  8«هِ مَنْسُو
 د282وسمد رضی   11؛ لدو   الهوحمد  1/181س کلمای 

 ویگای آن اسگگگو کگه این دو بمان علمرغ  آنکه با الفاظ مخهلف و در مواضگگگ  مهفاوتی از این دو امام 
ه خ دلالو دارند و آن محدود نبودن خداوند در عمن معصگوم روایو شده اسو  دقمقا  بر یک معاای بسمار م

 مغایرت با آفریده  ای خویش اسو. 
 

                                                                        

 ذات خدا با خلقش فرق دارد و هر چه که غیر خداست، غیر او را محدود می کند. - 1
 خداوند با تغییر پذیرفتن مخلوقات، تغییر نمی کند؛همچنانکه با حد زدن بر مخلوق، خودش محدود نمی شود. - 2
 حدّ و اندازه، مخصوص مخلوقات است و برای غیر خداوند تعیین شده است. - 3
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:نتیجه گیری 
 مضگگاممن مشگگهر ع مهعددی ملاحیه می در عبارات توحمدی نهج البلاغه و عمون اخبار الرضگگا 

ر خداوند  ماناد شگگود؛ رح موضگگوعاتی  د و خداونازلی بودن نفی مشگگابهو خدا و خلق  نفی تو خ  و تصگگوخ
ی و  حگادث بودن مخلوقگات  نفی تمسگگگم  خگداونگد  نفی مکان  زمان و حرکو دربارۀ حقخ مهعال  مهمزخ

ا محهوایی  ب نبودن ذات خگداونگد  مرئی نبودن خگداوند  بماونو خدا و مخلوقات  با الفاظ  ونا ون امخ مرکگخ
سه .افزون براین  بررسی و مقاییکسگان  شگوا دی در اعهبار روایاتع توحمدیع این دو کهاب به شگمار می رود

ی در فه  احادیث آنها به دسو می د د.   ی روایات توحمدیع این دو کهاب  قرائن مهمخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 

رس
بر

 ی
 یقیتطب

رف
معا

 
وح

ت
 در یدی

ب
خط

 
هج

ن
 

غه
بلا

ال
   

 و
یروا

ت
ا

یع 
 ون

بار
اخ

 
ضا

الر
 

 

59 

 

:منابع 
 قرآن کریم.

 .دارالهمرا :ق  ن بن موسی  بی تا مد رضی  ابو الحسن محمد بن حسمس ،نهج البلاغة.
انهشگگگارات کهابخانه  :ق  شیییرح نهج البلاغة،   1141 الله    د بن  بةمابن ابی  الحگدید   عبد الحم .1

 .الله مرعشی نمفیویآ
 .دارلادر :بمروت بی تا  المسند،ابن حابل  احمد   .2
 .ةمدار الکهب العلم :بمروت    1115 ة،یدة النونیشرح القصابن قمخ  جوزیه   .8
   .اء الهراث العربیمدار اح :روتمب   1145 لسان العرب،ابن مایور   .1
 .دفهر نشرالکهابتهران: شرح نهج البلاغه،ش   1862  یعل بن ل مم نیالدکمال ابن ممل  بحرانی  .5
مکهبة ال :قا ره بی تا  ،غ و البدعیالرد علی أهل الز  یاللمع فاشگگعری ابوالحسگگن علی بن اسگگماعمل   .6

 .ة للهراثیالأز ر 
ب باقلانی .2 د بن  مخ  ةمدار الکهب العلم :بمروت،ج  اعتقادایما یالإنصاف ف    1125 ابوبکر محمخ
 دارالفکر :بمروت  ،امع  الصحیح الج  بی تا بخاری  محمد بن اسماعمل  .3
د بن عمسی  .9  .دار الفکر :بمروت سنن ترم ی،   1148ترمذی  محمخ

ی  حسگگن بن یوسگگف  .14 : مؤسگگسگگة الاشگگر ق د اوعتقاد،یشییرح تجر  یکشییف المراد ف    1118حلخ
 .یالإسلام

 دارالهمرا  :ق  العین،   1149 احمد خلمل بن  .11
 :تهران البلاغییه،نهجشیییرحیالبراعییه فمنهییال ش  1853ب اللگگه  گگاشگگگمی مگگرزا حبم  مخوئی .12

 .ةممکهبةالاسلام
دارالعل  الدار  :دمشگگق ،  القرآنیغر  یالمفردات ف    1112ن بن محمد مراغب الگگفهانی  حسگگ .18

 .ةمالشام
مهالمنظومه،شرح  بی تا  سبزواری  حاج ملاخ  ادی  .11  .انهشارات علاخ
ن مانهشگگارات جامعه مدرسگگ ق :د،یالتوح   1893ه ین بن بابوملگگدو   محمد بن علی بن حسگگ .15

 ه ق   محوزه علم



 

17 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

پاییز 
1398

شماره
 ،

62
 

17 

 .نشر جهان  :تهران ،عیون اخبار الرضا  ش 1823 ________  .16
د  محمد بن حسنمعاملیسش .12  .و ممؤسسة آل الب: ق  ،عةیوسالل الش    1439  ع حرخ
مؤسگگسگگه  :تهران ،«الباب الحادی عشییر»النافع یوم الحشییر فی شییرح ش 1865 مقداد فاضگگل  .13

 .مطالعات اسلامی
د بن عمر  .19  .یاء الهراث العربمدار إح :روتمب ، یح الویمفات    1124فخر رازی محمخ
 .وزارت فر ا  و ارشاد اسلامی :تهران ،د الصدوقیشرح توح     1115  د قمیمقاضی سع .24
انهشارات دانشهاه  ار معرفة الرجا  ،یاخت    1813  زیعمرو  محمد بن عمر بن عبد العز کشی  ابو  .21

 .مشهد
 .دار الکهب الاسلاممة :تهران الکافی،   ش 1865  کلمای  محمد بن یعقوب .22
 .المکهبة الاسلاممه:تهران ،یشرح أصو  الکاف    1832 محمد لالو ی  مولیمازندران .28
 .انهشارات مؤسسه آل البمو :ق  مقباس الهدایة،    بی تا مامقانی  عبدالله .21
 .مؤسسة الوفاء :روتمب بحار اثنوار ،    1141  مملسی  محمدباقر .25
.انهشارات دانشکده علوم حدیث :ق  وضع و نقد حدی ،  ش1388 مسعودی عبدالهادی .26


